
چاپ مقاله توهین آمیز به شخصیت امام خمینی(ره)

مقاله ای که در ۱۷ دی ۱۳۵۶ خورشیدی با عنوان «ارتجاع سرخ و سیاه در ایران»، به قلم احمد رشیدی مطلق 

در روزنامه اطلاعات چاپ شد، چیزی نبود که بتوان ساده از کنار آن گذشت. به همین دلیل وقتی در ۱۷ دی 

کامیون حامل روزنامه وارد قم شد، عده زیادی از مردم بدان هجوم بردند و در لحظه ای روزنامه ها را به آتش 

کشیدند. انتشار این مقاله در شرایطی که هیجانات سیاسی و احساسات مذهبی مردم به جوش آمده 

بود، واکنش تندی به دنبال داشت و برای نخستین بار پس از ۱۹۶۳ نیروهای مسلح ارتش برای سرکوب 

مردم  به میدان آمدند. تعدادی شهید  شدند، این واقعه همه را تکان داد و بین دولت و مقامات روحانی 

کشور بحران شدیدی به وجود آورد.

فاجعه سینما رکس آبادان

این سینما شب هنگام در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، دچار آتش سوزی شد و بیش از ۳۷۷ نفر زنده زنده در آتش سوختند.

تحقیقات و شواهد حکایت از عمدی بودن حریق داشت. در این بین، بسیاری از روحانیون، این جنایت را 

محکوم کردند و امام (ره) نیز در پیامی به صراحت شاه را عامل این فاجعه دانستند و این فاجعه را شاهکار شاه 

خواندند و فرمودند که جز شاه و بستگانش، کسی از این جنایت نفعی ندارد.

این حادثه که باعث خشمگین شدن مردم شد، نقش مهمی در تسریع پیروزی انقلاب داشت. به طوری که با 

ابراز انزجار مردم از این حادثه و برگزاری مراسم یادبود برای قربانیان در شهرهای مختلف، راهپیمایی های 

اعتراضی زیادی برگزار و در نهایت باعث استعفای جمشید آموزگار شد.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۲شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۶
۱۴۴۵ محــرم ۲۰
شـــــماره ۴۰۰۵

۲شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۶
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 خاطره های خشک شده، خورده شده و حتی قطع شده

«یکـی از عجایـب نوسـتالژی ایـن اسـت کـه می توان 

حسرت گذشـته ای را خورد که در حقیقت دردناک 

بوده اسـت.» میانسـالی / کریسـتوفر همیلتن

هیچ چیز باشکوهی در گذشته نیست. گذشته هم 

مثل اکنون اسـت، اما وقتی ما برمی گردیم تا قصه 

بگوییم چاره ای نداریم که از گذشـته قصه بسـازیم 

چون قصه آینده نامعلوم اسـت و گاهی سـهمناک.

صـدای رودخانـه ای از دوردسـت می آیـد، صـدای 

پیچیـدن بـاد لای برگ هـای گره خورده کاهوها...

روی مـپ می نویسـم سـد کارده. فاصلـه اش از 

مشـهد حـدود ۵۰ کیلومـتر اسـت، معلـوم نیسـت 

در تمـام ایـن سـال ها چـه قصه هایـی در ایـن 

۵۰ کیلومـتر بـوده کـه حـالا نیسـت شـده اسـت.

حتـما هرکسـی چندتایـی خاطـره و قصـه از ایـن

۵۰ کیلومـتر دارد.

اگر می شـد و آدم می توانسـت به گذشـته برگردد و 

برود یقه یک نفر را بگیرد که روزگاری در آن مسیر 

بوده است،  من سراغ یکی از آن هایی می رفتم که 

بیست سـال پیش همین چسـبیده به مشـهدی که 

هنـوز صدمـتری نداشـت، این همـه بـرج و تقاطـع 

غیرهم سـطح نداشـت و این همه حاشـیه نداشـت 

و در مسـیر سـد کارده باغ تـره یـا به قـول خودمـان 

بختـتره داشـت،  کاهـو و هندوانـه می کاشـتند در 

زمیـن هایـی کـه  بـا شـهر فاصله ای نداشـت 

و جـوری بـود کـه می خواسـت نشـان بدهـد 

شـهرهای بـزرگ هـم می تواننـد بـا طبیعت 

و زیسـت روسـتایی مهربان باشـند.

روزهـای جمعـه کنـار زمین هـا غلغله ای بود 

و آدم هایـی کـه داشـتند از سـد یـا قبرسـتان 

خواجه ربیـع برمی گشـتند، کیلـو کیلـو کاهـو 

و هندوانـه می خریدنـد. آدم هایـی کـه روز 

تعطیلشـان را در رود خروشـان کارده یـا 

دریاچه پرآب سد به فراغت گذرانده بودند.

تـره  ز صاحـب باغ  گـر بـه گذشـته برگـردم ا ا

می پرسـیدم تو کی و کجا دیدی که زمین ها کم کم 

خشـک می شـوند؟ کـی فهمیـدی کـه باغ تره هـا از 

شـهر دور خواهنـد شـد؟ و آیـا مـن را در آن مسـیر 

ندیـده ای کـه روزی تـرکِ موتـوری کنـار یکی از این 

باغ تره ها ایستادیم و خربزه ای زردرنگ با راه های 

سـفید خریدیم.

هیچ خاطره روشنی از مسیر ندارم، اینکه اصلا آن 

موقـع بولـوار چـه شـکلی بود، یا سـینما بهمن روی 

سردرش عکسـی از بازیگـران فیلمـی را چسـبانده 

بود یا نه؟ ما به مسـیر کاری نداشـتیم و آن سـال ها 

هنوز در قبرسـتان خواجه ربیع کسـی را نداشـتیم 

کـه آنجـا توقـف کنیـم. مـا می رفتیـم تـا برسـیم بـه 

دریاچـه سـد کـه آن قـدر بـزرگ بـود کـه زیبایی اش 

همـراه بـا بیـم بـود و می شـد سـاعت ها بـه 

بـازی آب و آفتـاب بـر روی آن خیـره شـد 

و رودخانـه بعـد از سـد هـم کـه همیشـه

 خروشـان بود.

یـک عـصر تابسـتان کـه ناگهـان تصمیـم 

گرفتـه شـد برویـم سـمت رودخانـه کارده 

در مسـیر دوتـا خربـزه جیم آبـاد خریدیـم و 

راه افتادیـم. وقتـی بـه رودخانـه رسـیدیم،

حـال رودخانـه خـوش بـود و انـگار آن روز 

بـا خـودش گفتـه بـود بایـد کاری کنـم که در 

خاطـر چنـد بچـه بمانـم. پـدر بـرای مـا خربزه هـا را 

شُـترُی می بریـد و مـا می دویدیـم سـمت رودخانـه 

و از یک جایـی روی مـوج خروشـان رودخانـه دراز 

می کشـیدیم و چیـزی حـدود ۵۰۰ مـتر آب مـا را بـا 

خـودش می بـرد. دوبـاره می دویدیـم سـمت پـدر و 

سـهم خربزه مـان را می گرفتیـم و دوبـاره می رفتیـم 

تـا میـان رودخانـه روی آب دراز بکشـیم و روی آب 

بخندیـم و دوبـاره برخیزیـم. جریـان آب طـوری بود 

کـه می توانسـت چنـد بچـه را بـا یـک قـاچ باریـک 

خربـزه در دسـت حـدود ۵۰۰ مـتر پیـش ببرد. حتی 

همیـن الان کـه این هـا را می نویسـم خـودم بـاورم 

نمی شـود، مگـر چنـد سـال گذشـته اسـت، نکنـد 

رؤیـا بوده اسـت.

آقـا جونـم، پدربـزرگ پـدرم، سـال پیـش حاج 

خاطـره ای از سربـازی اش می گفـت کـه احتـمالا 

بایـد جایـی حوالـی سـال ۱۳۲۰ بـوده باشـد کـه 

اگـر درسـت یـادم مانـده باشـد، نزدیـک شـوروی 

آسـا  پشـت هایی غول  در دریـا روی لاک لاک 

می نشسـتند و دریـا را تماشـا می کردنـد و مـن بـا 

دهانـی بـاز آن خاطـره را می شـنیدم و گوشـه ای 

از ذهنـم بـا خـودم می گفتـم کـه احتـمالا اغـراق 

نقـش بزرگـی در ایـن خاطـره دارد و حـالا خاطـره 

خـودم را بـا رودخانـه سـد کارده، چـه کسـی بـاور 

خواهد کرد؟

چگونه می شـود این خاطره ها را باور کرد، حالا که 

سر برمی گردانیـم و بـا جـای خالـی آب در رودخانـه 

روبـه رو می شـویم. خیلـی از خاطره هایـت خشـک 

شـده اند، خیلـی از خاطره هایـت قطـع شـده اند.

خیلی از خاطره هایت خورده شـده اند و حالا باید 

در جایـی کـه فقـدان و انقـراض حرف اول را می زند 

از چیزهایی بنویسـی که نیسـتند.

شاید باید از آن روز در رودخانه خروشان کارده که 

امـروز تنهـا ردی از آن باقـی مانـده اسـت، یـک نفـر 

از مـا عکـس می گرفـت و بعـد بـا آن عکـس قدیمـی 

می رفتـم سراغ رودی کـه نیسـت و عکـس تـازه ای 

می گرفتـم و زیـرش می نوشـتم؛ ایـن غیاب و فقدان 

نتیجه مصرف بی رویه خاک و آب، هوا، ایدئولوژی 

و حتی احسـاس است.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
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از آن تابستان ها
لحظـه طلایـی  بـود.  جهـان  مرکـز  تابسـتان  مـا  بـرای 
معلـم  بـه  خـرداد  امتحـان  یـن  آخر ورقـه  تحویـل 
بـود.  مدرسـه  پایـان  و  بهـار  اختتامیـه  ین  تر پرشـکوه 
وقتـی کـه کبـری را بـا تصمیمـش تنهـا می گذاشـتیم و 
پرتقال فـروش کتـاب ریاضـی را سـردرگم در تعـداد فـروش 
میوه هایـش رهـا می کردیـم. مـا سـوار بـر یـک اتوبـوس

 بنـز ۳۰۲ قرمـز از گاراژ تی بی تی، خالـه لیلا با پیـکان چراغ گرد 
کرم رنـگ و دیگـران هرکـدام به نحـوی به سـمت یـک مقصد 

راه می افتادیـم.
جایی کـه انتهـای یـک کوچه بـاغ احاطـه شـده بـا دیوارهای 
کاهگلـی و درختـان زردآلو بود و ختم می شـد بـه خانـه مادربـزرگ و در چوبی 
قدیمـی اش که پشـتش یک سـرزمین رویایـی بود. مادربـزرگ با یک گلسـتان 
روی لباس و دامـن چیتش و خنـده ای که با یک روسـری ترکمنی احاطه شـده 
بـود بـه اسـتقبالمان می آمد. مـا بچه هـا وقتـی بـه هـم می رسـیدیم لشـکر 
کوچکی از یـک ارتش پر انـرژی را تشـکیل می دادیم کـه می توانسـت آرامش 

هر سـرزمینی را در آن اطراف به تصـرف خودش در آورد. صعـود به تمام درختان بـزرگ و کوچک، آشـفته کردن خواب پرندگان و جوجه هایشـان، انقراض نسـل ماهی هـای رودخانـه کار روزمره مان بود. 
کنارش انواع بازی هـا مثل هفت سـنگ، الک دولک، پیدا کـردن گنج و بازی هـای خلاقانه ای مثل تقلیـد فیلم ها ی جنگی و بازی کردنشـان، درسـت کردن کاردسـتی های چوبی و... هم بـود و البته دایی 

خوب بلد بـود گاهی ایـن ارتـش را فرماندهـی کند و ما بـه نیت جایـزه کمـک می کردیـم در برگه کـردن زردآلوهـا یا جمـع کـردن میوه ها که خـودش کیـف جداگانه ای داشـت.
چند سـالی محرم مقارن شـد با تابسـتان. حضور پر رنگ محرم تأثیر خودش را در برنامه ما بچه ها هم داشـت. مادربزرگ سـه روز آخر دهـه اول محرم روضه می گرفت و روز عاشـورا آش رشـته می پخت. 
آن لشـکر تبدیل می شـد به دسـته تشـریفات. محسـن و مصطفی سـیاهی می چسـباندند به دیوارها، مجید و مهدی پرچم ها را بیـرون کوچه نصـب می کردند. حتی دختـر کوچک خاله زهـرا یک جارو 
بر می داشـت و کوچـه را آب و جـارو می کـرد، اما این همـه ماجراهای مـا و محرم نبـود. دایـی علیرضا شـب ها توی هیئـت می خوانـد و روزها نوحـه اش را تمریـن می کرد. تبدیل می شـدیم به دسـته 
سـینه زنی اختصاصی دایی که موقـع تمرین برایش سـینه بزنیـم. توی کوچـه از آنچه در میدان روسـتا دیـده بودیم تقلیـد می کردیم. یـک هیئت کودکانه درسـت می کردیـم که بلندگوهایـش دو دوک 
خالی خیاطـی زندایی بـود و میکروفونش یـک تکه بریده شـده از یک شـاخه درخت. تـوی کوچـه می چرخیدیم و بعـد مادربزرگ بـا یک پارچ شـربت گلاب و خاکشـیر به اسـتقبالمان می آمد.تابسـتان 

تمام می شـد و ما با کف دسـت سـیاه شـده از پوسـته گردوی تازه بر می گشـتیم پشـت نیمکت مدرسـه.
حالا تابستان ها مرکز جهان نیست اما هنوز هم بعد از این همه سال وقتی محرم می رسد دهانم مزه شربت گلاب می گیرد.

عکس: سامان خدایاری
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 مشاجره من و یخچال!

تا در یخچال را باز کردم، یخچالمان داد 

زد: ای بابـا. چـرا فـرت و فـرت در اینجـا 

رو بـاز می کنـی؟ مگـه چیـزی گذاشـتی 

کـه ثانیـه بـه ثانیـه میـای اینجـا رو چـک 

می کنـی؟

گفتـم: صداتـو واسـه مـن بلنـد نکنی  +

ها. کاری نکن از خونه بندازمت بیرون.

یخچالمـان گفـت: آدم ایـن حرف هـا  _

نیسـتی. تـو کارتـن منـو از پانـزده سـال 

پیـش تـا الان دور ننداختی. گفتـی شـاید یـک 

روز بـه کارت بیـاد، بعـد خـود منـو می خوای دور 

بندازی.

. اومده بودم  گفتـم: داری عصبـی ام می کنی  +

یـک لیـوان آب خنـک بخـورم، بـرم. بعـد هـم 

محکم در یخچال را بسـتم.

یخچـال عصبانـی شـد و گفـت: اولا ایـن  _

دریخچالـه. بعـد هـم تـو کـه همیشـه بـا شیشـه 

آب می خـوری نـه بـا لیـوان. انـدازه ای که تو آب 

خنـک میخـوری، زندانی هـا تـوی زنـدان آب 

خنـک نمی خورنـد. مـن تـو خانـه شـما دقیقـا 

همـون کاری رو انجـام مـی دم کـه آب سردکـن 

انجـام میـده. از یخچال هـای مـردم یـاد بگیـر 

کـه تلویزیـون نشـون میـده. درشـون رو باز کنی 

داخلـش کیـک تـوت فرنگـی داره، شـیر کاکائـو 

داره، آب میوه داره، خلاصه کلی اطعمه و اشربه 

هست داخلش.

گفتـم: بـاور کردی؟ تبلیغه همشـون. +

گفت: ماسـت و پنیر و کره و این ها که دیگه  _

تبلیغ نیسـت. چرا محض رضای خدا یک دونه 

از اینـارو نمیـذاری این داخل.

قـدر فهمـت پایینـه کـه  گفتـم: این  +

دهـک پاییـن اقتصـادی منـو میزنـی تو 

سرم.

گفـت: دهـک تـو پایینـه؟ فکـر کـردی  _

ر  نـه چهارصـد هـزا را رم یا خـبر نـدا

تومانی تـون شـده ۳۰۰هـزار تومن. حتما 

دهکتـون رفتـه بـالا، کـه یارانه تون اومده 

پایین.

مـم  ور کـن علتشـو خود : بـا گفتـم +

. ولـی یخچـال هـم فقـط  دونـم نمی 

یخچال هـای قدیـم. این قدر پررو نبودند.

پرمـصرف  ولـی   ، نـد د نبو و  ر پـر  : گفـت _

بودند.

گفتـم: خـودت هـم معلـوم نیسـت وقتی درتو  +

می بنـدم اون چـراغ داخلـت خامـوش میشـه یا 

نه!

در همیـن حیـن در خانـه بـاز شـد و همسرم وارد 

شـد و بـه مـن گفـت: چیـه بـاز شـما دو تـا بـه هم 

پریدیـن. صداتـون تـا تـوی پله ها میاد.

بـه یخچـال گفـت: شـما هـم خیـر سرت بزرگ تر 

تمـام ایـن لـوازم خانگـی هسـتی. مـا باید توقع 

دیگه ای ازت داشـته باشـیم.

بعـد هـم رفت توی اتاقش.

یخچال گفت: خانمت راست می گه. ببخش  _

، . حـالا شربـت آبلیمویـی راحتـت کـردم نا

خاکشـیری، پرتقالـی هـم ایـن تـو نیسـت کـه 

بگـم بخـوری یکـم حالت سرجاش بیاد.

گفتـم: عیبـی نداره. ایـن آب میوه پرتغالی ها  +

بعضی هـاش مـزه دیفن هیدارمیـن میدن. منم 

ایـن دیفن هیدرامیـن داخـل در رو برمـی دارم 

می خـورم، انـگار آب پرتقال خوردم.
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دست بوس دربار  پهلوی
درباره جمشید آموزگار که در ۱۶مرداد سال۵۶

با حکم شاه به نخست وزیری رسید

حبیـب ا... خـان آموزگار، از آدم های حکومتی 

رضاخـان و پهلـوی بـود. دوره ای قاضی عدلیه 

بـود و بعدتـر عضـو مجلـس سـنا شـد. پـسرش 

جمشـید نیـز دنبالـه رو راه پـدر، تحصیـلات را 

پلـی بـرای ورود بـه دسـتگاه دولتـی می دیـد.

پس با اتمام دوره متوسطه برای رشته حقوق 

و اقتصـاد بـه دانشـگاه تهـران وارد شـد، امـا بـا 

آغـاز جنـگ جهانـی دوم ایـران را بـه مقصـد 

آمریـکا تـرک کـرد و در آنجـا بـا انتخـاب رشـته 

مهندسـی راه و سـاختمان از دانشـگاه کرنل،

کارشناسـی خود را تمام کرد و با مدرک کارشناسـی 

ارشـد و دکـترای رشـته هیدرولیـک از دانشـگاه 

واشـنگتن بـه ایـران برگشـت. او کـه در مـدت اقامـت 

خود در آمریکا، سابقه حضور در سازمان ملل متحد 

را در سـمت کارشناسـی داشـت، دوسـال پـس از 

برگشـت بـه ایـران، در طـول دهه۳۰، به وزارتخانه های 

گوناگونی اعم از وزارتخانه بهداشت، کار، کشاورزی،

بهـداری و دارایـی راه یافـت و در سـال ۴۶ در مقـام 

یـک کارشـناس اقتصـادی بـه مجمـع سـالانه بانـک 

جهانـی و صنـدوق بین المللـی وارد شـد تـا تحـت 

نظـر مسـتقیم شـاه، مسـئولیت قیمت گـذاری نفـت 

در سـازمان اوپـک راه عهـده دار شـود. سـال۵۴ اما 

بـا تأسـیس حـزب رسـتاخیز از سـوی محمدرضـا 

پهلـوی، انتصـاب فرمایشـی او بـه دبیرکلـی ایـن 

حزب از سـوی شـاه، سرآغازی برای  نخسـت وزیری 

آمـوزگار بـود. در شرایطـی کـه رضایت عمومی 

جامعـه متأثـر از شرایـط نامسـاعد اقتصـادی 

و مشـکلات معیشـتی بـه سـوی نارضایتـی 

رفـت، شـاه بـا وعـده گسـترش  مـدام می 

فضـای بـاز سیاسـی از طریـق به کارگیـری 

چهره هـای جـوان بـه کابینـه، درصـدد جلـب 

رضایـت جامعـه و حمایـت دولـت امریـکا بـود 

که بـا پیـروزی کارتـر سـاختار دموکـرات در آن 

حـرف اول را مـی زد. پـس امیرعبـاس هویـدا را 

بعـد از دوازده سـال از  نخسـت وزیـری برکنـار 

کـرد و در ۱۶مرداد۵۶ آمـوزگار را بـه نخسـت وزیری 

برگزیـد. شـعار آمـوزگار مبنـی بـر «آزادی، پیشرفـت 

و دموکراسـی» در بحبوحـه انقـلاب اسـلامی حرفـی 

بـرای گفـتن نداشـت. او صرفـا یـک اقتصـاددان بـود 

کـه مدیریـت بودجـه کشـور را بی هیـچ ملاحظـه  

سیاسـی، در کاهـش طرح هـای پررونـق اقتصـادی 

می دیـد کـه متعاقبـا مـورد غضـب جامعـه قرار گرفت.

بـروز اعتصابـات کارگـری نیـز علاوه بر رکود اقتصادی 

بـه خشـم عمومـی مـردم دامـن زد و بـا بـروز سـانحه 

سـینما رکس آبادان، آخرین ضربه کاری برای سـقوط 

دولت آموزگار و اسـتیضاح او وارد شـد که پیش از آن 

اسـتعفا داد و در آسـتانه پیروزی  انقلاب اسـلامی به 

بهانـه درمـان بیـماری همـسرش بـه آمریـکا گریخت.

آموزگار در ۶مهر سـال۹۵ در سـن نود و سـه سـالگی

 درگذشت.
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